


جزء ۲

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
ِ أ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ إنَِّ ٱلَّذَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ِۚ وَٱللَّهَّ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ

بقره، آیۀ 218

دلت پاک باشد، چرا این همه زحمت؟!{ 
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ِينَ ءَامَنُواْ﴾ قطعاً آن کســانی که ایمان‌آوردند؛ ]یعنی ایمان  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
قلبــی و باطنــی آوردنــد و بــه خــدا در هــر شــرایطی اعتمــاد کــرده و 
ِينَ هَاجَرُواْ﴾ و آن کســانی که هجرت  باورشــان را حفظ کردند[ ﴿وَٱلَّذَّ
کردند؛ ]یعنی ایمانشــان صرفاً یک اعتقــاد قلبی نبود، بلکه به عمل 
تبدیل شــد[ ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَــبيِلِ﴾ ]و در یک کلام،[ آن مؤمنانی که 
وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ 

ُ
اهل مبارزۀ خستگی‌ناپذیر در راه خدا باشند؛ ﴿أ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ﴾ آن مؤمنــان، بایــد انتظار رحمت ازســوی  ِۚ وَٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
خدای‌متعــال را داشــته ‌باشــند؛ همــان خدایــی کــه بســیار آمرزنده 
و مهربان اســت. ]رحمت خدا نصیب کســانی می‌شــود کــه علاوه‌ بر 

ادعای ایمان قلبی، اهل عمل بر اساس ایمانشان هم باشند.[

https://mastura.ir/b1/2d
https://mastura.ir/b1/2e
https://mastura.ir/b1/2f
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شیشه عِطر 

عطـــــر را بـــــر تـــــن بـــــزن، بـــــر جـــــان بمـــــال 
خوش‌رایحه‌تریــن عطــر، درون شیشــه و در جیــب بغل باشــد، چه 
فایــده؟! چــه حاصل؟! عطــر را باید به تــن زد و به جامــه؛ یعنی باید 
یک ظهور و بروز و نمود و نمایشی داشته باشد، تا هم خود نصیبی 

برده و هم دیگران بهره‌ای ببرند. 
و ایمــان، دقیقاً شــبیه به همــان عطر دل‌انگیز و دل‌آویز اســت؛ 
پس اگر تنها گوشۀ دل باشد، هیچ قدر و قرب و قیمتی ندارد. ایمان 
باید نه‌تنها در ذهن و ضمیر تو، بلکه باید در زندگی تو، ساری، جاری، 
پیدا و پدیدار باشد. ازجمله نمودهای ایمان هم، کوچ کردن است یا 

به تعبیر قرآن‌ کریم هجرت. 
هجرت یا کوچ هم، الزاماً از شــهری به شــهری رفتن نیســت، بلکه 
گاه بایــد از شــغلی بــه شــغلی کــوچ کرد، اگــر بــه پاکــی و پاکدامنی 
انســان آســیب می‌زند. گاهی باید از کنار رفیقی کوچ کرد، اگر رشدی 
بــرای آدمی به همراه نداشــته باشــد. و گاهی از کانالی بــه کانالی، از 
صفحــه‌ای بــه صفحــه‌ای، از فکری به فکــری، از خیالی بــه خیالی و از 
کتابــی به کتابی. این‌ها، همه از نمود‌های کوچ و یا هجرت اســت که 

خود از نشانه‌های ایمان به ‌شمار می‌آید.
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م!
َ

ابلیس، اول مؤمن عال

مســئله این اســت که ایمــان برطبق فرهنــگِ غیر قابــل‌ تردید قرآن، 
صرفــا یــک امر قلبی نیســت. درســت اســت که ایمــان یعنی بــاور، و 
باور مربوط اســت بــه دل، اما قرآن هر باوری را، هــر ایمان و قبول و 
پذیرشی را به رسمیت نمی‌شناسد. ایمانِ مجرد، ایمانِ قلبیِ خشک 
‌و خالــی، ایمانــی کــه در جوارح و اعضای مؤمن شــعاعش مشــهود 

نیست، این ایمان ازنظر اسلام ارزشمند نیست. 
اول مؤمن به خدا، شــیطان اســت. ابلیس پیش از آنکه بندگان 
پرمدعــای پــروردگار و فرزنــدان پُرنــاز و افــادۀ آدم بــه این ســرزمین 
خاکی بیایند، سالیانی خدای ‌متعال را عبادت می‌کرد و دلش کانون 
معرفــت خدا بود؛ اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمان‌ها همه آنجا 
بــه‌کار می‌آیند، یعنی در هنگام انتخاب، در هنــگام تعیین راه نهایی، 

این ایمان به کار ابلیس نیامد. این ایمان در همان دل ماند.1
اگـــر فقـــط تصدیق و پذیــرش در صدق کلمــۀ ایمــان کافی بود، 
من می‌گویم اول ‌مؤمـــن بـــه پیغمبـر، ابولهـــب بود!2 مـن می‌گویم 
اگــر او مؤمن نیســت، به‌دلیل اینکه این ایمانــش، این قبولش، این 
تصدیقــش بــا تعهدهای متناســب همــراه نبــوده، آیا مــا مؤمنیم؟ 

درحالی‌که تصدیق ما هم با تعهدهای متناسب همراه نیست.3

1. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ4، ص112.
2. همان، جلسۀ4، ص115.
3. همان، جلسۀ4، ص116.
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ســالیانی اســت، و ســالیان دراز، روی مغزهــا دارنــد کار می‌کنند 
تــا بگویند اســامِ منهای عمــل، ایمانِ بدون عمــل، در دل محبت و 
ایمــان و بــاور و نه در عمــل، حرکت و تلاش و اثر، سال‌هاســت به ما 
ایــن را می‌خواهنــد بباورانند، و قــرآن همچنان ندایــش بلند و زنده 
ولَئٰكَِ باِلمُْؤْمِنيَِن﴾1، آن ‌کســانی که این 

ُ
و شــاداب اســت که ﴿...وَمَا أ

کارها را ندارند، مؤمن نیستند، ایمان ندارند.2
]هجــرت هــم یــک نمونــۀ عالــیِ عمل بــر اســاس ایمان اســت.[ 
هجـــرت کــردن یعنـــی چـــه؟ یعنـــی از مشـــهد رفتنـــد تهـــران مثــاً 
ماندنـــد؟ از شـــهری بـــه شـــهری مهاجـــرت کردنــد و بس؟! نــه، اولاً 
هجـرت‌کـردن به‌معنـای یک‌بـاره از همـه‌چیـز دسـت‌شسـتن به‌خاطـر 
هـدف، به‌خاطـر پیوسـتن بـه جامعـۀ اسلامی، به‌خاطـر قبـول تعهـد 

در مجموعـۀ تشکیلات جامعۀ اسلامی محسـوب می‌شـود.3

، آیۀ47. 1. سورۀ نور
2. طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسۀ4، ص122.

3. همان، جلسۀ4، ص128.

با صدای استاد سیدعلی خامنه‌ای بشنوید.
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